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Abstract 

Studying the history of Persian literature before the seventh century, we find the 

names of a group of great Persian writers among the Shiites, such as Kasaei, Ferdowsi, 

Sanai, Ghavami Razi, Naser Khosrow, etc. Heydar (Morteza) Shiites increased in the 

seventh century, and after that, the links between the Imami religion and Persian 

literature were strengthened in the seventh and eighth centuries. By classifying, 

describing, analyzing the data, and finally examining in-depth (analytical method), 

this article discusses the contexts and signs of Shiism in Persian poets of the seventh 

and eighth centuries and seeks the Islamic tendencies of Saadi and Hafez. The research 

also tries to reach a precise conclusion by presenting three arguments while analyzing 

the Shiite teachings in the Persian literature of that time and paying close attention to 

the poems of Saadi and Hafez. At the end of this review, citing earlier sources, it 

becomes clear and reasoned that in the seventh and eighth centuries, there was 

widespread enthusiasm for Shiism in Iran and Persia as well as a long leap in 

connecting the followers of the Imams with Persian literature, due to which the 

number of Shiite poets or Shiite-looking poets increased. By proving this historical 

fact, a careful and meticulous review of the religion of Saadi and Hafez is made, and 

finally, the Shiite tendencies of these two great Persian poets are revealed, the poets 

who are deeply in love with the Prophet's family and the descendants of Fatima (AS) 

and resort to the Prophet (S) and his household. 

Keywords: Shiism, Persian Literature, Saadi, Hafez, Seventh Century, Eighth 
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 ]٠٣/٠١/٣٩٩١؛ تاریخ پذیرش: ٢٢/٠٨/٩١٣٩[تاریخ دریافت: 

 چكيده
در بررسـي تاريخ ادبيات فارسـي تا پيش از قرن هفتم، اسـامي گروهي از بزرگان ادب فارسي    
همچون كسـايي، فردوسـي، سـنايي، قوامي رازي، ناصـرخسـرو و ... را در زمره شيعه آل عبا      

 يوندهايپو در پي آن  شونديممرتضي) در قرن هفتم بيشتر ( دريح. شيعت ميكنيممشـاهده  
 روش با نوشــتار . اينشــوديماســتوار  در قرن هفتم و هشــتم يفارســ اتيو ادب اماميه مذهب
 )سـنجشي واكاوي (روش ژرفانگر بررسـي  سـرانجام  وها داده بندي، توصـيف و تحليل دسـته 

كاود، و هشــتم مي و هفتم يهاســده پارســي ســرايندگان را در تشــيع يهانشــانه و هانهيزم
 در شــيعي يهاشــهياند در خلال واكاوي و جويدرا بازمي ظي امامي ســعدي و حافهاشيگرا

در  ليبا اقامه سه دل حافظ، و سعدي يهاسـروده  در امعان نظر و آن روزگاران فارسـي  ادبيات
در پايان اين بررسي با استشهاد به مصادر متقدم، مبرهن و  .برسد دقيقي برآيند صـدد است به 

 و گرندة شوقي فراگير به تشيع در ايران و فارس،ي هفتم و هشتم، نهاسدهكه  شـود يممدلل 
ار ي هسـتيم. حاصل آنكه، شم با ادب فارس ـ آل ياسـين  روانيبلند در اتصـال و اتحاد پ  يزابيخ

 شــدن اين حقيقت تاريخي، بازنگري. با ثابتروديمشــاعران شــيعي يا متشــيع رو به افزوني 
. در فرجام و ختام پژوهش، دشويماي درباره مذهب سعدي و حافظ انجام دقيق و موشـكافانه 

فاطمه ي شـيعي اين دو شاعر بزرگ پارسي كه از جان، محب آل رسول و فرزندان  هاشيگرا
 .شوديم، آشكار زننديدست بر دامان رسول و آل او مو  س) هستند(

 حافظ، قرن هفتم، قرن هشتم. ي،سعد ي،فارس ياتادب يع،تش: هاكليدواژه
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 مقدمه

ت که در گذر زمان، به طور مشخص بر دوستداران و پیروان امام علی ، نامی اس»شـیعه «

(ع) اطلاق شـده، که به حق الاهی در مسـئله امامت قائل بودند. سابقه اختصاص عنوان   

بودن پیامبر شدن اسلام و زندهبه دوسـتداران اهل بیت (ع)، به همان آغاز نمایان » شـیعه «

همچون سلمان، ابوذر، مقداد، عمار یاسر و گردد. گروهی از بزرگان صـحابه  (ص) برمی

(نك.: اند ... در زمان رسـول خدا (ص) به ولایت و دوستی با علی (ع) شناخته شده بوده 

ــگران، تعبیر )٤٣-٣٤: ١٣٦٨مظفر،  ــیعه«. اما از نگاه پژوهش در ادوار مختلف تاریخ، به » ش

ته اســت. از جمله های گوناگون به خود گرفنسـبت اوضــاع و احوال، کاربردها و شــکل 

توان به تشــیع عراقی، تشــیع معتزلی، تشــیع امامتی، تشــیع افراطی و های تشــیع میگونه

 ١).٨٧-١٩ب:  ١٣٨٦(نك.: جعفريان، غالی، و تشیع محبتی اشاره کرد 

های شــیعی خراسان در زمین اگرچه به صـدر اسـلام و جنبش  تاریخ تشـیع در ایران 

های نخســتین، مذهب شــیعه در و در همان ســدهگردد های آغازین اســلامی برمیســده

مدتی «شرُُف فراگیرشدن در سراسر ایران بود، اما با غلبه فرمانروایان غزنوی و سلجوقی 

تا پس از روزگار فترت و انزوای تشیع، این ققنس در سده هفت ». این مثنوی تأخیر شد

در ایران تجلی  و هشــت هجری دوباره از خاکســتر پدید آمد و دگرباره تعلیمات شــیعه

شود و سرفصل های ادبی و هنری همزاد و همراه میجدیدی یافت. شیعه با شعر و آرایه

 گردد.تازه و درخشانی در تاریخ تشیع آغاز می

افکندن سـه اسـتدلال مهم، پیوندهای تشـیع و ادبیات فارسی در    در این مقاله با پی

های د، و بر همین اساس، نشانهقرن هفتم و هشتم با نگاه و نظری نو بررسی خواهد ش

شود. آنچه در این پژوهش در باب پیوندهای تشـیع در آثار سعدی و حافظ کاویده می 

در » تشیع محبتی«تشـیع و ادب فارسـی مراد است، واکاوی صورتی از تشیع با عنوان   

ویژه سعدی و های هفتم و هشــتم، بهگو در سـده های شـاعران پارسـی  آثار و سـروده 

های کهن در زندگی و آثار شاعر محبوب ایرانی، است که بر پایه سرچشمه حافظ، دو

شود. شدت علاقه این بزرگان، دوسـتی و تولای اهل عبا و آل مصطفی (س) دیده می 

این بزرگان به پیشوایان و مظاهر مذهب شیعه، گرایش این بزرگان را به اولاد پیمبر و 
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گشــا و کاربردی ذاهب اســلامی راهکند و در بحث تقریب ممذهب تشــیع اثبات می

 خواهد بود.

 هاي تشيع در آثار سعدي و حافظ. بررسي نقادانه نشانه١

 ؟)٦٩٠-٦٠٦(. سعدي ١. ١

ــعـدی،      ــی با عنوان  ٢دربـاره اوایـل دوره زنـدگـانی سـ که از او در تاریخ ادبیات فارسـ

، یعنی )٣/٥٨٥، بخش اول: ١٣٧٨(نك.: صفا، شود یاد می» ترین شـاعر بعد از فردوسی بزرگ«

ای اشارات مبهم و کلی در ه.ق. جز پاره ۶۵۵در سال  از آغاز تولد تا تاریخ نظم 

ها ، اطلاعات روشن و موثقی در دست نیست. اگرچه حدس و قیاسو  

که مورخان اما چنان ٣های مســتشــرقان نیز بر همان یادکردهای کلی بنا شــده،و نگاشــته

، سـعدی قبل از هر چیز شاعر بوده و از  )٧و  ٥: ١٣٨٤مقدمه اقبال در: سـعدي،   (نك.:اند گفته

شـاعر نباید چندان خواهان دقت و ضبط در ذکر اخبار و ثبت تواریخ بود. این موضوع،  

کند. راجع به مذهب سعدی، در هر آینه تحقیق درباره مذهب سـعدی را نیز مشـکل می  

 پژوهان اختلاف وجود دارد.آثار سعدی

 رائن تسنن سعديق

، که در پیوند با )٣/٥٩٣، بخش اول: ١٣٧٨(صــفا، تحصــیل کرده  ٤ســعدی در مدرســه نظامیه

گری در کلام ســعدی دیده مذهب شــافعی و کلام اشــعری اســت و آثار مبانی اشــعری

(نك.: . از سـوی دیگر، در ذکر اسـتادان سعدی   )٣٥٨-١/٣٤٢: ١٣٩٣پرسـت،  (يزدانشـود  می

جوزی بینیم. البته سعدی به جز ابوالفرج ابنامی از بزرگان شیعه نمین )٣٦٢-١/٣٥٨همان: 

: ١٣٨٤(نك.: سعدي، یاد کرده » شیخم«از او با عنوان  مذهب که در باب دوم حنبلی

 صاحب کتاب  ه.ق.) ٦٣٢-٥٣٩(الدین سهروردی و همچنین شـهاب  ٥)٦٣

یاد کرده، اشارت روشنی به استادانش  )٢١٥همان:  (نك.:» شیخ دانای مرشد«که از او با نام 

 نکرده است.
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و عربی در سوگ آخرین خلیفه  ٦)٧٢٦-٧٢٥(همان: همچنین، وی دو مرثیه به فارسـی  

. اما باید توجه داشت که حتی گروهی )٧٢٩(همان: عباس دارد عباسی و زوال خلافت بنی

ز ســوی دیگر، در هجوم مغول به اند. ااز خلفای عباســی، خود تمایلات شــیعیانه داشــته

بغداد بیشـتر ابنیه و حتی مشـهد امام موسی کاظم (ع) خراب شد و در این حادثه شمار   

به  )٢٠١-٢٠٠: ١٣٨٩(اقبال آشتياني، اند فراوانی از مسلمانان که تا هشتصد هزار نفر هم گفته

 خاک و خون کشیده شدند.

ای بزرگ زبان فارسی پیش از سعدی، محیط طباطبایی با اشـاره به اینکه در میان شـعر  

اند، و سعدی در قلمرو نفوذ مذهب شافعی فردوسـی و ناصـرخسـرو مذهب شـیعه داشته    

قرار داشــت و در نظامیه بغداد که مدرســه خاص شــافعیان بود، اجازه اقامت یافت، فرض 

ــام و ارتباط با      ــعـدی بـه مـذهـب حنبلی را در دوران توقف در شـ ابوالفرج «گرایش سـ

کند که سعدی اما خاطرنشان می ٨کشد.پیش می ٧»جوزی سـعدی شـیرازی  حمن ابنعبدالر

توانسته مشرب نمیدر موقع بازگشـت به فارس و از سرگیری معاشرت با شیرازیان شافعی 

اســت گرایشــی به مذهب حنبلی داشــته باشــد. ســعدی در ســی ســال واپســین حیات در 

ترام طبقات شــافعی، حنفی، شــیعی، توانســت احجایگاهی از دینداری قرار داشــت که می

 .)٢١٠-٣/٢٠٧: ١٣٦٤(همان؛ محيط طباطبايي، صوفی و متشرع را به خود و آثار خود فراهم آورد 

 دلايل و قرائن تشيع سعدي

هایی شده است. علاوه بر انتساب زنی. درباره منشأ تخلص شاعر پرُآوازه ایرانی، گمانه۱

ــعد زنگی یا نواده او، قول دیگر ا ــوب به بنیبه س ــار  ینکه تخلص او منس ــعد، از انص س

ــت  ــش)١٠٩: ١٣٨٣كوب، (زرينخزرجی مقیم فارس، اس ها و . اما در همه این اقوال، پرس

ها پیش از بازگشت به تردیدهایی وجود دارد؛ از بسیاری قرائن در اشعار سعدی که سال

» سعدی« زاده جوان سـعد بن ابوبکر سروده شده، تخلص وی، شـیراز و صـحبت اتابک  

اسـت. اما این فرضیه که وی از احفاد سعد بن عباده خزرجی، صحابی خصم خلفا بوده  

های شیعیانه سعدی به تواند در گرایشمی) ١٩٥-٣/١٩٤: ١٣٦٤(نك.: محيط طباطبايي،  ٩باشـد 

 محقق یاری برساند.
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. صـدرالدین محلاتی شـیرازی که سعدی را شیعه حقیقی و در زمره عرفای بزرگ   ۲

ضو داند که او در آداب ودانسـته است، بهترین شاهد بر تشیع سعدی را ابیاتی می شـیعه  

ــيرازي،   ١٠گویدمی ــعدی  . اما در ، مقدمه كتاب)٧٤-٦٩: ١٣٥٤(نـك.: محلاتي شـ سـ

پژوهان معاصـر، این ابیات بر مشرب اهل سنت  )، تصـحیح یکی از سـعدی  (

 ١١ایتی دیگر از ابیات گزارش نشده است.ها نیز روبدلگزارش شده و در شرح نسخه

چه آن«شـرح محمدعلی ناصـح، نیز شـارح تصریح کرده است که     در کتاب 

(ناصح، در: » فرماید، مطابق مذهب اهل سـنت و جماعت است شـیخ اجل در این باب می 

 هبمذ. سودی نیز با تعویل و اعتماد بدین ابیات، وی را شافعی)٦٥٩: ١٣٥٤سعدي شيرازي، 

 دانسته است.

آموزد، در دو در حکایتی که عابدی از پارسـایان محله، وضـوگرفتن را به سعدی می  

، االلهکند. نخســت بعد از گفتن بســمبودن ســعدی اشــاره میموضــع ســودی به شــافعی

آوردن است که در شافعی فرض است. دوم این نکته که در روزه در مذهب شافعی، نیت

مذهب است، ت. و چون حضـرت شیخ (سعدی) شافعی بعد از زوال، مسـواک منهی اس ـ 

 .)١٢٢٢-١٢٢١: ١٣٥٢(نك.: سودي، شود پس انگشت بدل مسواک می

دادن تسـنن به سـعدی با اسـتناد به این ابیات سزاوار    اما دو نکته مهم در نقد نسـبت 

 بررسی است:

و  کندروایت می» یکی عابد از پارسایان کوی«اولاً، سـعدی شـیوه وضوگرفتن را از   

 تواند موافق مشرب و مذهب سعدی باشد.این تعلیم لزوماً نمی

در «ثانیاً، تعریض سـعدی به عابد که شـخص عابد پس از بیان آموزش وضو گفت:   

چون  گشاید. وو زبان به غیبت و انکار پیر ده می». دانداین شـیوه کسی از من بهتر نمی 

و که مسواک در روزه را خطا ت«دهخدای قدیم این سخن را شنید، غضبناک شد و گفت: 

ها آدم مرده روا اسـت؟ البته که شستن دهان از ناگفتنی دانسـتی، آیا خوردن گوشـت بنی  

 .)٢٨٧: ١٣٨٤(نك.: سعدي، » ها استتر از شستن دهان از خوردنیمهم

. قاضـی نوراالله شـوشتری در مجلس ششم (در ذکر جمعی از صوفیه صافی طویت)   ۳

ازد. در باب تشـیع سعدی، قاضی به نقل از رسائل شاه قاسم  پردبه شـرح حال سـعدی می  
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داند الدین اردبیلی میانوار، درآمدن سـعدی در سـلک اهل سـلوک را به اشـاره شیخ صفی    

کند که بر صحت عقیده او دلالت و به اشعاری از سعدی اشاره می )٢/١١٦: ١٣٥٤(شـوشتري،  

دی، جایگاه امام علی (ع) را به عنوان بودن انتسـابش به سع دارد. این ابیات بر فرض قطعی

(همان: داند کند و مولای او را بعد از مصـــطفی (ص)، علی (ع) میامام معصــوم اثبات می 

همچنین، قاضـی به نقل از مولانا نورالدین جعفر بدخشــی، از مریدان ســید   ١٢.)١١٧-٢/١١٦

مدح حضرت  ای طولانی از سعدی دربه قصـیده  علی همدانی، در کتاب 

. مدلول ابیات این قصیده نیز )١١٨-١١٧(همان: کند علی (ع) و سـایر اهل بیت (ع) اشاره می 

 بودن وی بعد از پیامبر است.ولایت و عصمت امام علی (ع) و افضل

کنند کند که گروهی سعدی را مؤاخذه میاز سـوی دیگر، قاضـی اشکالی را دفع می  

ظهار اعتراف حضرت علی (ع) به خطا کرده است. ا ١٣که در حکایتی از حکایات بوستان

» از ســـر علم و رأی«در این حکایت اگرچه امیر عدوبند کشـــورگشـــای، جواب او را 

ر حید«و » شاه مردان«بگفت، اما پس از آنکه شـخصـی پاسـخی دیگر بدان پرسش داد،    

سعدي، (نك.: » که من برخطا بودم، او بر صواب«جواب او را پسـندید و فرمود:  » نامجوی

٢٦٢: ١٣٨٤(. 

خواند و اظهار اعتراف امام نظر میقاضـی در پاسخ، این مستشکلان را قاصران کوتاه  

داند، و اینکه گاهی حال و مقام، مقتضی اعتراف به خطا را بنا بر اقتضـاء وقت و مقام می 

که حضرت موسی (ع) در مقام عتاب نبی و امام به زیاده از خطای در کلام اسـت، چنان 

اظهار اعتراف به ضلالت کرده است. و در اول داستان نیز تصریح  )١٩-١٨(شـعراء:  ون فرع

شـده که حضـرت علی (ع) پاسـخ اشکال سائل را از سر علم گفت و ظاهر است که هر    

. )١١٩-١١٨: ١٣٥٤(شوشتري، گاه پاسخ از سر علم گفته باشد، جهل و خطا در آن راه ندارد 

 ت سعدی است:استشهاد دیگر قاضی به این ابیا

 اــم انبیــل نبدی ختـواجه رسـر خـود       گـــر از علی که لایق پیغمبری بــغی

 فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست       دست من است و دامن معصوم مرتضی
 (همان: ١١٧/٢)
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ــعدی،  ۴ ــی آثار منظوم و منثور سـ ــده، بررسـ گرایش امامی «. افزون بر نکات یادشـ

 ١٤رساند.ات میرا به اثب» سعدی

ســعدی در نخســتین قصــیده از قصــاید فارســی، امام علی (ع) را با توصــیفات بلندی 

ســـتاید، از جمله نزول ســـوره هل اتی در مناقب او، زورآزمای قلعه خیبر، نگریختن از می

سوز در وغا، بخش در نماز، جهانمیدان جنگ، شـیر خدای، صـفدر میدان، بحر جود، جان  

 .)٦٧٠: ١٣٨٤(نك.: سعدي، ن معرفت، لشکرکش فتوت، سردار اتقیا و ... دیباچه مروت، سلطا

 داند:و امام علی (ع) را شفیع خود می

 ماییم و دست و دامن معصوم مرتضی     فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست    
(همان: ٦٧١)

 دهد:و خداوند را به اولاد فاطمه سوگند می

 ون پاک شهیدان کربلاــــیا رب به خ       طمه   اهر اولاد فاــا رب به نسل طـــی
(همان)

 کند:ورزی به محمد و آل محمد تأکید میدر شعری دیگر نیز بر عشق

 س است و آل محمدـد بــی          عشق محمـنی و جوانــقی کــسعدی اگر عاش
 (سعدي، ١٣٨٤: ٦٧٦؛ همو، ١٣٦١: ٤؛ شوشتري، ١٣٥٤: ١١٧/٢)

 گوید:پس از ستایش پیغمبر (ص) و اصحاب، می در دیباچه 

 اتمهـم خـــول ایمان کنــــکه بر ق    مه       ـــــفاطق بنیـــا به حــــــخدای

 ان آل رسولــت و دامــــول           من و دســنی ور قبـــم رد کـــوتــاگر دع
 (سعدي، ١٣٨٤: ١٧٠)

 ستاید:و امام علی (ع) را می

 اه مردان علی استـــپیشه ش رمـــراست خواهی ولی است          کمرد اگر جوان
(همان: ٢١٥)

فاطمه و سادات علوی در شیراز عصر سعدی، چراغ و نفوذ بنیکشـف زیارتگاه شـاه  

 ای از نزدیکی سعدی و شیعیان است.و توسل سعدی به مظاهر تشیع، نمونه
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 )٧٩٢-٧٢٧(. حافظ شيرازي ٢. ١

 ن و تشيع حافظالف. قائلان به تسن

، دلایلی را که بر تسنن و تشیع حافظ اقامه شده، ذکر معین در کتاب 

، (نك.: معينرسـد وی به تشیع حافظ معتقد است  کند. اما در مجموع به نظر میو نقد می

با اشــاره به اینکه پادشــاهان فارس » ترجمه احوال حافظ«. وی در مقاله )٣٦١-٣٥٠: ١٣٧٥

حافظ سنی بودند، با این همه به استناد برخی ابیات دیوان حافظ، و نیز نظر به در عصـر  

طالب (ع)، حافظ را شیعه و دوستدار خاندان انتسـاب کلیه سـلاسـل فقر به علی بن ابی   

قاضـی نوراالله شوشتری نیز در   ١٥.)١/٧: ١٣٨٧(نك.: همو، علی (ع) دانسـته اسـت   

پردازد. ولی در باب تشیع حافظ فقط داستانی می» ازحافظ عارف شیر«، به ذکر 

اسـماعیل بر سـر مزار حافظ تفألی در باب خلوص نیت و صفای   کند که شـاه را ذکر می

 عقیدت او فرمود و نقد اعتقادش از محک امتحان بیغش بیرون آمد.

 ١٦خورملام شاهم و سوگند میــرم         یعنی غـرابـــر نهاد حمایل بــجوزا سح

 در پایان این غزل آمده است:

 واست خداوند داورمـــا بدین گــحافظ ز جان محب رسول است و آل او      حق

 ١٧)١٢١-١٢٠: ١٣٥٤(شوشتري، 

 شود:در این غزل ابیات دیگری نیز دال بر وداد شاه مردان دیده می

 رمام نیک بر اعدا مظفــن دو نــرز جان من       وز ایــلی حـنام محمد است و ع

ــمن تأیید گرایش  ــاهی، ض ــیعاما بهاءالدین خرّمش ــتانه در دیوان حافظ های تش دوس

مذهب دانسـته و اشارات شیعی حافظ را  ، او را شـافعی )٣٤٦: بخش اول، ١٣٩٦(خرمشـاهي،  

 . خرّمشاهی در بیت:)٩٠٥و  ٧٢٩(همان: توجیه کرده است 

 ١٨رسید امثال این مسائلحلاج بر سر دار این نکته خوش سراید          از شافعی مپ
 (حافظ، ١٣٨٩: ٣٤٣)
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با آنکه یادکرد حافظ از شـافعی (قهرمان فقه و اصول) در مقابل حلاج (قهرمان عشق  

ــافعیو عرفـان) ظاهراً چندان محترمانه نمی  مذهب نماید، اما با اعتقاد به اینکه حافظ شـ

ابل یرا شافعی در مقاسـت، این یادکرد را نامحترمانه یا تخفیف شـافعی ندانسـته است. ز   

حلاج مقتدای قطب فقاهت و شریعت است و این گونه یادکرد از اقطاب فقه و شریعت 

. خرمشاهی، )٩٠٤-٩٠٢: بخش دوم، ١٣٩٦(نك.: خرمشاهي، نزد مولانا و غزالی هم سابقه دارد 

گرایش حافظ به خاندان پیامبر (ص) و حضــرت علی (ع) را نیز ناشــی از تمایل به اهل 

شیع رنگ به تنزد شافعی و پیروان او، و همچنین نوعی گرایش کلی، مبهم و کم بیت (ع)

 .)٩٠٥(همان: داند در عصر حافظ می

ــیده و غزل   ــت به غیر از دو قصـ [علامـه] قزوینی راجع به مذهب حافظ معتقد اسـ

» ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش«و » مقدری که ز آثار صنع کرد اظهار«مشکوک 

ز حافظ باشــد در تشــیعش تردیدی نخواهد بود، دلیل یقینی بر تشــیع یا تســنن که اگر ا

حافظ در دسـت نداریم. اما مذهب رسمی اهالی فارس، مذهب سنت و جماعت بوده و  

در روی مسـکوکات سـلاطین حاکم آن عصـر در فارس (آل مظفر) اسامی خلفای اربعه    

 ١٩.)١٧٦-١٧٥: ٢٥٣٦(غني، منقوش است 

افظ است، دینی حز در یادداشتی که تمرکزش بیشتر بر رد بیمحیط طباطبایی نی

در عین تأکید بر تظاهر حافظ به محبت آل علی (ع)، او را مأنوس با مذهب فقهی 

مردم شـیراز (شـافعی) دانسـته و درباره شـعری که حافظ در اظهار تشیع سروده،     

(محيط شود های قدیم دیوان او دیده نمییادآور شـده اسـت که این شعر در نسخه  

اشــکال شــناســایی حافظ با معیارهای «. اما وی در یادداشــت )٢٠١: ١٣٦٧طباطبايي، 

کند که وی اصراری در اینکه حافظ پیرو مذهب تشیع یا نخسـت تصریح می » تازه

کند که گوینده قصــیده ســتایش علی منسوب به تشـفع باشـد ندارد؛ اما اذعان می  

شعر تشیع حافظ در سده نهم هجری در تواند حسن کاشی آملی باشد. حافظ، نمی

مذهب دیگر ثبت ها شاعر شیعیمجموعه اشـعار حسـن کاشـی، سلیمی تونی و ده   

شده و تدوین این مجموعه مناقب قدیمی، مقدم بر عهد صفویه بوده است. نتیجه 

اش به بزرگان شیعه است، به آنکه، نباید آنچه را در شـعر حافظ نشـانه دلبسـتگی   
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های دوره صـفویه به شمار  ، دخیل و غیراصـیل یا از سـاخته  مراعات نظری خاص

 .)٢١٤-٢١٣(همان: آورد 

 ب. اعتقاد برگزيننده: توكيد تشيع حافظ

شود که حافظ دوستدار اهل بیت رسول، و خوبی روشن میاما از تتبع در دیوان حافظ به

 یا متشیع بوده است: شیعه امامیهبر مبنای علامات و قرائنی 

 . در بیت:۱

 دپناه رسیوز که مهدیّ دینــگو بســـفعل ملحدشکل        بکجاست صوفی دجاّل 
 (حافظ، ١٣٨٩: ٢٧٦)

، (غنياند منصـور پنداشته پناه را شـاه فعل را تیمور، و مهدی دینهرچند صـوفی دجال 

توان نادیده گرفت. به قول ، اما گرایش پرُرنگ شـــیعیانه این بیت را نمی)٤٠١-٤٠٠: ٢٥٣٦

بخشــد، اعتقاد راســتین حافظ به ژوهان، آنچه بیشــتر از همه این غزل را امتیاز میپحافظ

داند و باورمند به غیبت و ظهور حضـرت امام زمان (عج) است، که دین را در پناه او می 

ــرت دین ــت  آن حض ــیعه امامیه بوده اس -٢٣١٧و  ٢٣٠٩: ١٣٨٠(ثروتيان، پناه و در نتیجه ش

٢٣١٨(. 

 بدرقه رهت شود همت شحنه نجف     ٢٠در ره خاندان به صدق . حافظ اگر قدم زنی۲
 )٣٣٢: ١٣٨٩(حافظ، 

ای اســت عارفانه در یاد حضــرت علی (ع) و نامهاین بیت و بلکه کل این غزل فتوت

ــول (ص)، به گونه ــق و عرفان، فرزندان و اولاد رس ــیر یادکرد خاندان عش ای که به تفس

شــدن من (حافظ اگر این غزل موجب کشــتهپژوهان از بیت نخسـت غزل،  یکی از حافظ

. سودی در شرح این بیت حافظ )٢٦٩٠: ١٣٨٠(نك.: ثروتيان، یابم شیرازی) باشد، شرف می

گردد و آن حضرت پیر و سـلسـله عشـاق به حضرت امام علی (ع) منتهی می   «گوید: می

کند و اش میقدم عاشـقان اسـت و کسـی که عاشـق صـادق باشد همت امام یاری     پیش

 .)١٧١٢-١٧١١: ١٣٦٦(سودي بسنوي، » گذارد در ذلت بماندمین

 واجه قنبر پرســـرم ز خـــرس          اسرار کـبر پـــردی ز کننده در خیـــ. م۳
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 ر پرســاقی کوثـــگر طالب فیض حق به صدقی حافظ           سرچشمه آن ز س
 )١١٠٢-١٠١١: ١٣٦٢؛ حافظ، ٢٧٦٩-٤/٢٧٦٨: ١٣٦٦؛ سودي، ٤٠٧: ١٣٦٨(حافظ، 

 ایــم ز پـــذارد که درآییــگشای            ما را نگقسام بهشت و دوزخ آن عقده

 دایـرگ ربائی بنمای            سرپنجه دشمن افکن ای شیر خـی بود این گــتا ک
 (حافظ، ١٣٦٨: ٤١٠؛ سودي، ١٣٦٦: ٢٧٨٠/٤؛ حافظ، ١٣٦٢: ١١٠٥-١١٠٦)

 ٢١دهد.یانه حافظ را نشان میهای شیعخوبی گرایشاین دو رباعی به

محمد دارابی در لطیفه غیبی که حاوی توضـیح اشعار مشکل حافظ است، در  . شـاه ۴

 چند موضع به تشیع وی تصریح کرده است، از جمله در شرح بیت: 

 ؛ »هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را  یار مردان خدا باش که در کشتی نوح    «

ــاره به حدیث  ــفینة نوحمثل اهل «با اشـ ، »انی تارک فیکم الثقلین«و » بیتی کمثل سـ

الوثقای دامن اهل داند که طبق فرمایش حافظ، باید در عروةمردان خـدا را ائمه هدی می 

. دارابی )٣٩: ١٣٥٧(نك.: الدارابي، بیت دست زد تا از طوفان هلاکت و جهالت نجات یافت 

 در شرح بیت:

 فظ    تو در طریق ادب کوش گو گناه من استاـــتیار ما حــاه اگرچه نبود اخــگن

ــری و نیز می ــیع را لازم نــدارد (مثــل جــاراالله زمخشـ گویــد چنــانچــه اعتزال، تشـ

ه ای کالحدید)، اشـعریت نیز تسـنن را لازم ندارد و ممکن اسـت شـیعه در مسئله    ابیابن

ــد. از این بیت و امثا   ــعری باش ــد، تابع اش ــتند به جناب احدیت باش آن  لافعال عبد مس

ــتدلال کرد. زیرا مدار تشــیع، برخلاف تســنن که به دعوی  نمی ــنن حافظ اس توان بر تس

اجماع و بیعت (نه به نص) اسـت، بر خلیفه بلافصـل سید کائنات دانستن حضرت علی   

دانستن وی است. دارابی در ادامه نیز به ابیاتی اشاره  الطاعة(ع) به نص صریح و مفترض

ثناعشـریت کرده و حضرت علی (ع) را سرچشمه فیض دانسته  کند که حافظ، اظهار امی

 .)١١٩-١١٧(همان: و بر زیارت حضرت امام رضا (ع) تأکید کرده است 
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. بازشـناسي پيوندهاي تشيع و ادبيات فارسي در قرن هفتم و هشتم: راهي به سوي  ٢
 تصديق تشيع سعدي و حافظ

 ٨و  ٧. وضعيت تشيع ايران در قرن ١. ٢

ــلطه دولت هبرخلاف قرن ــده هفتم که دوره س ــنیای پیش از س مذهب در ایران های س

اسـت، قرن هفتم و در دنباله آن قرن هشـتم تحولات بزرگی در جهان اسلام اتفاق افتاد،   

که گرایش فراگیرتری را نسـبت به تشـیع در ایران به دنبال داشـت. یورش صحرانشینان    

داشتند های مذهبی نای به نزاعه دلبستگیگونمغول عاملی تأثیرگذار بود، زیرا ایشان هیچ

توانستند مذهبشان را ترویج کنند و و در چنین فضـای توأم با آزادی مذهبی، شیعیان می 

ــتیم که   ــامح دینی هس ــاهد نوعی تس ــترش دهند. در حقیقت، با حاکمیت مغولان ش گس

اس در این عبهایشــان را تبلیغ کنند. حتی خلفای بنیتوانســتند آزادانه دیدگاهشــیعیان می

االله، خود، علایق شــیعی داشت و بهره نبودند. الناصـر لدین دوره از تمایلات شـیعیانه بی 

عفريان، (نك.: جعلقمی شیعی را به وزارت برگزید آخرین خلیفه عباسی (المستعصم)، ابن

 .)٦٤٠-٦٣٩ب:  ١٣٨٦

ار، دوران زای مغول و تاتقرن هفتم هجری اگرچه به سبب ویرانی ایران و هجوم رنج

تاریکی برای حیات سـیاسـی و اجتماعی ایرانیان بوده است، فروپاشی خلافت عباسی و   

های نیک طرفی و آزادمنشـــی مذهبی که از ویژگیبیســـربرآوردن حکومت ایلخانان و 

ــد. آنچه از خوانش کتب تاریخی برای   ــری ش ــیعه اثناعش مغولان بود، موجب تقویت ش

اه سرعت رکه مذهب تشیع در قرن هفتم و هشتم به شود این استپژوهشـگر روشن می 

ــفا، پیمود قوت می ــنن )١٣٤و  ١١١-٣/١٠٤: ١٣٧٨(نك.: ص . همچنین، تعدیلی در مذهب تس

» امامیتسنن شیعیانه و تسنن دوازده«ایران از قرن هفتم به بعد صورت گرفت که از آن به 

ولایت اهل بیت (س) بود  شــود و از نتایج آن شــرح حال امامان (ع) و پذیرشتعبیر می

گیری راجع به مسائل . سیاست پرهیز از سخت)٢٥٧الف (دفتر سـوم):   ١٣٨٦(نك.: جعفريان، 

، سـبب رونق و گسترش  )٢٩٩-٢٥٩: ١٣٥٨(نك.: مرتضـوي،  مذهبی در دربار ایلخانان مغول 

 در برابر تشیع و تسنن، و حتی) ٧٠٣-٦٩٤(خان تشـیع در ایران شـد و موضع میانه غازان  
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میل و گرایش او به طایفه تشـیع، و سرانجام گروش سلطان محمد خدابنده (الجایتو)، به  

) ٧٢١-٦٩٤ب:  ١٣٨٦؛ همو، ١٠٨-١٠٧الف (دفتر سوم):  ١٣٨٦(نك.: جعفريان، مذهب تشیع امامی 

داد و مذهب شـیعه را در موضـع محکمی قرار داد. غازان تمایل بسیار به شیعه بروز می  

وفاتی را به روضه امام هشتم (ع) و حرم مبارک کربلا تقدیم کرد و در هدایا، نذور و موق

ــافعیه، الجایتو طریق امامیه را پذیرفت  الف  ١٣٨٦(همو، مباحثات میان علمای حنفیه و شـ

 .)٦٦-٦٥و  ٣/٥٦: ٢٥٣٧؛ براون، ٩٧(دفتر سوم): 

ص) خان در حق خاندان رسول (االله همدانی در باب دوستی غازانرشـیدالدین فضل 

آورد که در آن خواب، علی (ع) و حســن و حســین نیز با حکایت خواب پادشــاه را می

اند. رسـول (ص) در خواب میان او و ایشان، برادری و دوستی قرار داد و از آن  نبی بوده

خان با اهل بیت نبوت افزون شــد و وی برای ابراز این دوســتی با تاریخ دوســتی غازان

همواره نعت خاندان فرماید «که به تعبیر خواجه رشیدالدین  البیت و فرزندان رسول،اهل

کرده است. نیز برای مشهد امام حسین (ع) دستور ، به این خواب اسـتناد می »تعصـب بی

. پژوهشــگران، تمایل به خاندان )١٣٥٩-٢/١٣٥٨: ١٣٧٣(همداني، داد نهری جاری گردانیدند 

خان و موجب تعدیل س غازانرســول و مذهب شــیعه را حاکی از آزادگی و ســلامت نف

اند. مهرورزی وی به خاندان نبوت صـلابت قوم مغول، و تلطیف خشونت محیط دانسته 

از  ٢٢.)١٨٨: ١٣٥٨(مرتضوي، جنبه باطنی و درونی و نه بستگی رسمی به آیین تشیع داشت 

از  ، جمعیسـوی دیگر، قاضی نوراالله شوشتری در مجلس هشتم کتاب  

، (شوشتريرا از هلاکو تا ابوسـعید در شـمار ملوک و سلاطین شیعه آورده است    ایلخانیه

 ٢٣دلیل قطعی نداریم.ه.ق.)  ٧١٦-٧٠٣(که البته جز درباره اولجایتو  )٣٦٤-٢/٣٥٠: ١٣٥٤

، که )٤٨١-٢/٤٦٧(همان: در قرن هفتم باید از خاندان شــیعی یا متشــیع جوینی یاد کرد 

(نك.: به یادگار مانده اســت  ن در های ســعدی از ایشــامدایح و ســتایش

. از )١١٧-١١٥و  ١١١ -١١٠: ١٣٧٢، ؛ ٦٩٤و  ٦٨٨، ٦٨١، ٦٧٢: ١٣٨٤ســعدي، 

توان محمد بن محمد اند، میجمله افراد شـاخص این خاندان که تمایلات شیعیانه داشته 

ــمس نی برادر الــدینی جوینی، و همچنین عطــاملــک جویجوینی فرزنــد خواجــه شـ

 .)٦٧٤- ٦٧٣ب:  ١٣٨٦؛ جعفريان، ٦٠٢-٦٠١: ١٣٩١(نك.: ولايتي، الدین را نام برد شمس
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داشت و گرایش مذهبی در دوره تیموری نیز تسـنن آمیخته با فرهنگ تشیع، و بزرگ 

ب:  ١٣٨٦(نك.: جعفريان، داشــت امام علی (ع) و دیگر ائمه (ع) و مظاهر تشــیع بود گرامی

٣١٣-٣١١(. 

 ارس و تشيع. ف٢. ٢

اند و در رد این اســتدلال که پیش از صــفویه بیشــتر مردم ایران پیرو مذهب تســنن بوده

ــكور، اند حافظ را نیز ملحق به اکثریت کرده ــت در  )٧٥٠: ١٣٧١(نك.: مش باید در نظر داش

امی امعصـر حافظ و پیش از آن سعدی، شاهد اشتیاقی فراگیرنده به مذهب شیعه دوازده 

ها پیش از عهد صفویه، در عهد یم و مذهب تشـیع برای نخستین بار، سال در ایران هسـت 

ایلخانان مذهب رسمی و درباری ایران شد. از سوی دیگر، در گزارش حمداالله مستوفی 

-١١٤: ١٣٦٢(نك.: مستوفي، به وجود گروهی از شـیعه در شیراز آن دوره اشاره شده است  

١١٥(. 

بعضــی از «، ذکر کتاب  قاضــی نوراالله شــوشــتری در مجلس اول از

اماکن لطیفه و مواطن شریفه که آن را به ائمه طاهرین و شیعه بااخلاص ایشان اختصاص 

کند و به ، به شیراز دارالملک فارس اشاره می)١/٢٢: ١٣٥٤(شوشتري، » خاص حاصل است

راز همیشه نهال فطرت اصــلی شی«پردازد، که های شـیعی مردمان آن دیار می ذکر گرایش

از نسـیم محبت و ولای اهل بیت (ع) در اهتزاز بوده و بنا بر همان فطرت ممتاز، سلمان  

فارسـی به شـرف سـلمان منا اهل البیت سرافراز گشته؛ اما اکثر اوقات به سبب استیلای    

ــت. حتی برخی از   ــنن، نور ایمان در نهاد اهالی آن دیار مخفی بوده اس حاکمان پیرو تس

. قاضی در ادامه، اشاره لطیفی به سعدی )١/٩٠(همان: » قدِمَ تشـیع مشهورند  اهالی آنجا به

 البیتالانوار از محبت اهلو بالجمله خاک آن دیار فائض«نویســـد: کند و میو حافظ می

بر؛ و اهالی آن حوالی از نصـیب نیسـت. (مصـرع) که سـعدی زین سعادت نیست بی    بی

ــتند. (م ــت گرامی دارش معتقدان خاندان نبوت خالی نیس ــرع) حافظ از معتقدان اس  »ص

 .)٩٠(همان: 
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هرگز شــیراز از ولی خالی نبوده و «نویســد: در باب معنویت شــیراز، آذر بیگدلی می

زادگان کرام و مرقد اولیای عظام مثل شــیخ اند. و خاکش مزار امامآنجا را برج اولیا گفته

 »الدین حافظ استجه شمسعبداالله خفیف و شیخ روزبهان شطاح و شیخ سعدی و خوا

 .)١٢١-١١٩: ١٣٧٨(آذر بيگدلي، 

ــیخ  حـافظ، زنـدگی   ــت. مادر شـ اش را در دولـت اینجویان و مظفریان گذرانده اسـ

ــاه  ــی بن جعفر (ش ــحاق اینجو قریه میمند را وقف مزار احمد بن موس چراغ) کرد ابواس

ــخه خطی )١٥٩الف:  ١٣٨٦(نـك.: جعفريـان،    از  . زریاب خویی به نقل از نسـ

سخن گفته، که حتی خطبه جمعه به  ٢٤الدین حسنگرایش شیعی شیخ ابواسحاق و قوام

طریقه شـــیعه بود، اما پس از فتح شـــیراز به دســـت امیر مبارزالدین مظفر متن خطبه و 

 .)٨٦٤ب:  ١٣٨٦(همو، ها باز به نوع مذهب اهل سنت درآمد صورت سکه

(نك.: غني، ه شیخ ابواسحاق را وصف کرده است حافظ در چندین غزل، عهد سـلطنت شا 

الدین حســن نیز در پنج موضــع در دیوان حافظ مدح . خواجه حاجی قوام)١٣٧-١/١٣٢: ٢٥٣٦

های مذهبی آل مظفر نیز البته گرایشی میانه بود که به . گرایش)١٥٠-١/١٤٧(همان: شـده اسـت   

های تاریخی روزگار آل مظفر نام منـد بود و حتی در بنا اهـل بیـت (ع) و دوازده امـام علاقـه    

 .)٢٠٩-٢٠٨الف:  ١٣٨٦(نك.: جعفريان، دوازده امام همراه با نام چهار خلیفه آمده است 

 . مناسبات تشيع و ادبيات فارسي در قرن هفتم و هشتم٣. ٢

از پیامدهای نافذشـدن تشـیع در این دو سـده گرایش بیشـتر شاعران ایرانی به تشیع، و     

ــد ــت. حمداالله  تذکار خالص و باص ــری اس اقت آنها درباره مقام و مرتبت امامان اثناعش

ــنه مســـتوفی قزوینی  ، پس از ذکر خلفای راشـــدین که در  ه.ق.) ٧٣٠(در سـ

امیرالمؤمنین علی (ع) و امام المجتبی حسـن بن علی المرتضی (ع) نیز در این فصل یاد  

ر فصل بعدی تمامی ائمه (رض) پس از ، د)٢٠١-١٩٢: ١٣٦٤(نك.: مستوفي قزويني، اند شـده 

ت حج«کند، که به تعبیر مستوفی را ذکر می» المهدی«تا » الامام الشـهید «امام حسـن، از  

ــان بودند، تبرکّاً از » حق بر خلق ــتحق، ایش بودند و اگرچه خلافت نکردند، اما چون مس

 .)٢٠٧-٢٠١(همان: کند ای بر سبیل ایجاز بیان میاحوال ایشان شمه
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کاشی از شاعران معروف قرن هشتم است، که ذوق خود را وقف مداحی ائمه  حسن

طالب (ع)، کرده و تحرز او از مدح دیگران به اثناعشــریه، خاصــه حضــرت علی بن ابی

. وی در )٧٥١- ٣/٧٤٥: ١٣٧٨(نك.: صــفا، علت اعتقاد خالصــش به آل علی (ع) بوده اســت 

ــیعه نق  ــیع و گرایش الجایتو به مذهب ش ــتان ارتباط او با رواج تش ش بزرگی دارد. داس

خدابنده و دیدار اتفاقی ســلطان با مولانا حســن کاشــی در مشــهد مقدس مرتضــوی، و 

 سرایش قصیده:

 ده مولای آل عبد منافـان و دل شــم از حبّ آل حیدر لاف      ز جــزنمنم که می

 نیزه شکافشود به کین خوارج چو رمح    منم که موی وجودم به گاه رزم سخن    

ــت  در کتـاب   ــی نوراالله نیز  )٧٩: ١٣٤٥(نك.: كاتب، آمده اسـ و قاضـ

به ذکر حســن کاشی آملی  صـفحات بسـیار در مجلس دوازدهم کتاب   

 .)٦٤١-٢/٦٢٦: ١٣٥٤(نك.: شوشتري، اختصاص داده است 

در  )٣/٦٢٥بخش اول:  ،١٣٧٨(نك.: صفا، سـیف فرغانی که با سعدی مکاتباتی هم داشته  

ــرود گفته و  زمره قدیمی ــهیدان کربلا چامه و س ــت که در مرثیه ش ــخنورانی اس ترین س

ــم تعزیت  ــته کربلا«مردمان را به اقامه مراس ــی«و » کش ــول«و » گوهر مرتض » فرزند رس

ــت  ــيف فرغـاني،  ٦٣٧-٣/٦٣٦(همـان:  دعوت کرده اسـ ــيده ١: ج١٣٤١؛ سـ نزاری  ٢٥.)٧٩، قصـ

ــتانی ه ــتان  بیرجندی قهس ــماعیلیه در قهس م، خود و خاندانش از بزرگان و معاریف اس

نصـوح شیرازی هم استاد قرن هشتم  . ابن)٧٤٠-٣/٧٣٣، بخش دوم: ١٣٧٨(نك.: صـفا،  اند بوده

ی بند او در منقبت امام علهجری در قصیده و غزل است که بر عقیده شیعه بود و ترکیب

 -٣/١١٠٨(همان: انشـینی ایشــان است  نمایانگر اعتقاد صـریح وی به وصـایت و ج   ٢٦(ع)

ــمس)١١١٤ ــی  )١٢٧٦-٣/١٢٧٤(همان: الدین آملی . ش ــیرالدین طوس -٣/١١٩٨(همان: ، و نص

 نیز مذهب تشیع داشتند. )١٢٠٥

را درباره واقعه غدیر خم  علاءالدوله سـمنانی کتاب  

ار، از شــاعران فارســی در قرن هشــتم الدین عط. از اشــعار روح)٣/١٢٨٩(همان: نگارد می

. )١١٠٧- ٣/١١٠٥(همان: شــود هجری که محل ســکونتش شــیراز بود، تشــیع وی ثابت می
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گانه شیعه، اعتقاد او را به یمین فریومدی، شاعر سربداران، درباره امامان دوازدهاشعار ابن

ــان می ــیع امامی نشـ ــوم:  ١٣٨٦(نك.: جعفريان، دهد تشـ الدین . کمال)٢٣٧-٢٣٥الف، دفتر سـ

به دست تاتار به شهادت  ۶۳۵الدین عبدالرزاق اصفهانی که در سال اسماعیل، پسر جمال

(نك.: حواشي علي پاشا صالح بر فصل رسـید، نیز به خاندان عصمت و طهارت ارادت داشت  

ر . همچنین، باید از دو شــاعر تأثیرگذار ب )٢/٩٨٣: ١٣٥٨، در: براون، نهم كتاب 

که اشعار  ٢٧یاد کرد،) ٧٧٨-٧٠٩(و سـلمان سـاوجی    )٧٥٠-٦٨٩(حافظ، خواجوی کرمانی 

امامی نزدیک کرده است. آمیزشـان درباره امامان شیعه آنها را تا مرز تشیع دوازده سـتایش 

-٢/٦٤٢: ١٣٥٤نك.: شوشتري، های شیعی خواجوی کرمانی (به گرایش در 

پرداخته شده است. خواجو در مناقب ائمه  )٦٥٩- ٢/٦٥٣ن: (هماو سـلمان سـاوجی    )٦٥٢

 ای دارد، از جمله در شعری با مطلع:های خالصانهاثناعشر سروده

 اود جدـــــاشم از آشیانه مألوف خـــانه این شش دری سرا       بــی بر آستـتا ک

-٥٧١: ٣٦٩١(نك.: خواجو كرماني، ســتاید تک امامان شــیعی تا امام دوازدهم را میتک

مذهب بوده، الدین کازرونی اســت، که احتمالاً شــافعی. اگرچه وی مرید شــیخ امین)٥٧٢

.: (نكبودن وی دانسته است مصـحح دیوان خواجو، این اشـعار را دال بر شیعه اثناعشری  

 .، مقدمه مصحح)٤٤-٤٣سهيلي خوانساري در: همان: 

است که در اشعار ایشان، آنچه تشخیص مذهب خواجو و سلمان را دشوار کرده این 

هم مدح خلفای نخســتین اســت و هم مدح خاندان رســالت و حضــرت علی (ع). این  

گرایش به نقل فضـایل اهل بیت (ع) و شرح حال امامان معصوم را، که در قرن هشتم و  

زبان به اوج خود رسید و در سیر تحول ایران از نهم در میان صـوفیان و شـاعران فارسی  

.: جعفريان، (نك» امامیتسنن دوازده«توان سیار شایسته پژوهش است، میتسـنن به تشیع ب 

ــت، زیرا در » تشــیع محبتی«یا  )٨٥٠-٨٤٠ب:  ١٣٨٦ ــته اس خواند و خواجو نیز از این دس

اشـعارش میان خلفای چهارگانه با امامان شیعه جمع کرده است. تعبیرات بلند و اوصاف  

ی میان او با دیگر شیعیان باقی نگذاشته و فرق ٢٨ارزنده خواجو در مدح چهارده معصـوم 

ــان می ــعار مطبوعیت دهد در محیطی که خواجو مینش ــته (فارس و کرمان) این اش زیس
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داشـته اسـت. حافظ شـیراز نیز که به شاعر کرمانی مهر و انس داشته، از این تأثیرپذیری    

 ٢٩برکنار نبوده است.

 برآيند (نتيجه)

امیه و ادب فارسی، گرایش ژرف شاعران فارسی با بررسـی تاریخی مناسـبات مذهب ام  

های هفتم و هشــتم به مذهب تشــیع اثبات شــد. وجود شــمار فراوان شــاعران در ســده

ایند، ستورزند و آل یاسین را میگو که در اشعارشان به تشیع و مظاهرش عشق میپارسی

ی و گواهی آشـکار بر این حقیقت اسـت. شاعران متشیع همچون خواجو، سلمان، سعد  

ــتثنـا نبوده     ــر خود مسـ ــاع و احوال تـاریخی عصـ انـد و بازکاویدن  حـافظ نیز از اوضـ

راین، کند. بنابهای شیعی این سخنوران بزرگ پارسی را آشکار میهایشان، گرایشسروده

اســتدلال برخی به عصــر این دو شــاعر، با این پندار که ایرانیان تا پیش از عهد صــفویه  

ــنن بوده ــعدی و حافظ،   اجملگی بر مذهب تس ــنن در س ــتواری جانب تس ند، برای اس

بند اســت و این نویســندگان از تعدیلی که از ســده خطایی تاریخی و چون و چرایی نیم

هفتم در مذهب تسـنن ایران صـورت گرفت و این واقعیت تاریخی که مذهب تشیع در   

ــاهیـان، مغولان و ایلخانان به عهـد و زمـانـه خوارزم    ــرعت قوت میشـ نیز گرفت، و سـ

البیت (ع)، داشتن آن دیار پاک از محبت اهلهای شـیعی مردمان فارس و نصـیب  گرایش

سـرایان پارسـی آن ایام نیز تسـنن    های بسـیاری از چامه اند. واپژوهی سـروده غافل مانده

های شیعی بسیاری از شاعران دهد و گرایششـیعیانه و تشـیع سـنیانه ایشان را نشان می   

. بسـیاری از اهل ادب این سرزمین به آل زهرا (س) و امامان  این دو قرن، مسـلّم اسـت  

 اند.هایشان نام دوازده امام را با ستایش و بزرگی آوردهشیعه مهر باخته و در سروده

داند. خدا را سعدی در یادگارهای ارزشمندش، شاه مردان علی (ع) را شفیع خود می

 دهد و براییدان کربلا سوگند میفاطمه، نسـل طاهر اولاد فاطمه و خون پاک شه به بنی

داند. حافظ نیز در دیوان رستگاری خویش، عشق محمد و آل محمد را بسنده و کافی می

ــنگان اش همچون عارفی امامیمایهگران ــقان کربلا (تشـ مذهب، عقد قلب و دل بر عاشـ

ویژه سرچشمه فیض، حضرت علی (ع) و خاتم اولیاء حضرت کربلا) و خاندان عشق به
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ــیعیانه م زمان (عج) بســته و همت امام را یاریگر خویش دانســته و دلبســتگیاما های ش

گذار بر آشکاری از خود نشان داده است. در این میان خواجو و سلمان، دو گوینده نشان

 های چشمگیر شیعی دارند.حافظ نیز گرایش

 

 هانوشتپي

ع) و (. امامیه یا شیعه اثناعشریه در اصطلاح کلامی، به معتقدان به امامت و خلافت بلافصل امام علی ١
شود، که با آنکه در بسیاری از عقاید با دیگر سـپس امام حسـن (ع) تا حضـرت مهدی موعود گفته می   

ــتراک دارند، اما در برخی آموزه  ــلمانان اش ها و عقاید همچون توحید، امامت، اختیار و آزادی، عدل، مس
اند (نک.: ز و مشخصیت خدا، بداء، تقیّه، شـفاعت و رجعت دارای عقاید متمای ؤحسـن و قبح افعال، ر 

ــیعه ۷۳- ۶۵: ۱۳۹۸برنجکـار،   ــول جعفریـان، برخی از معیارهای شـ ــریح دیگران، ). رسـ بودن را تصـ
بودن، وابستگی خاندانی، وابستگی شهری، دفن در عتبات مقدسه، تصریح خود شخص، مشایخ و علوی

 ).۸۷-۷۷: ۱۳۸۶داند (نک.: جعفریان، استادان شیعه آن شخص و ... می
 .۱۳۸۹لی، ره زندگی سعدی و روزگار او نک.: حسندربا. ٢
کتب مستشرقان درباره سعدی حاوی اطلاعات دست اول و مهمی نیست و حتی در بسیاری مواضع،  .٣

ــتـه  ــعدی اند جمعنتوانسـ ، برای نمونه نک.: ریپکا، مطرح کنندبندی و تحلیل دقیق و منظمی درباره سـ
 .۱۷۳-۱۶۷: ۲۵۳۶؛ اته، ۱۰۱-۱۱۱: ۱۳۶۴

 کرار بودـب و روز تلقین و تــش          ود            ــــــه ادرار بــــامیــرا در نظــــم .٤
)۲۸۶: ۱۳۸۴(سعدی،   

، مربی و شــیخ ســعدی را، که ســعدی از او علوم شــرعی فرا گرفته، صــفا در  .٥
حمن الدین عبدالریی بن یوسف بن جمالالدین ابوالفرج عبدالرحمن، ملقب به المحتسب (پسر یحجمال

جوزی و ه.ق.) به قتل رسید. ابن ۶۵۶داند، که در هنگام سقوط بغداد به دست هولاگو (بن الجوزی) می
ــفا،   (بخش  ۱۳۷۸نیـای او و پدر و برادرانش در مذهب فقهی تابع امام احمد بن حنبل بودند (نک.: صـ

 ۵۹۷جوزی بزرگ (متوفای وانسـته اسـت شاگرد ابن  ت). با این توضـیح سـعدی نمی  ۵۹۴-۳/۵۹۳اول): 
ه.ق.) باشد و داستان معروف منع سماع اگر واقعیت تاریخی داشته باشد (که پذیرش تاریخی بسیاری از 

جوزی دوم اســت. در باب سعدی و های سـعدی محل تردید اسـت) مربوط به ابن  حکایات و داسـتان 
) و منظور سعدی را ۲۰۷-۲۰۴: ۱۳۶۴(محیط طباطبایی،  جوزی، محیط طباطبایی دیدگاه دیگری داردابن

داند (معروف به می» الاصـل در دمشق مسکن جوزی سـعدی شـیرازی  ناصـح ابوالفرج عبدالرحمن ابن «
 حنبلی).ناصح ابن

  با این مطلع: .٦
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 رالمؤمنینـــلک مستعصم امیـــــر زوال مـــب    ق بود گر خون بگرید بر زمین     ــآسمان را ح
 شوای حنبلیان؛ این شاخه از افراد در دمشق به قبیله سعدی شیرازی منتسب بودند.. پی٧
. جعفریان، خاندان ســعدی را پیرو مذهب حنبلی دانســته، با این توضــیح که ســعدی به دلیل تأثیرپذیری از  ٨

 ).۱۴۵الف:  ۱۳۸۶؛ همو، ۶۶۲: ۱۳۹۷اخلاق شاعرانه و صوفیانه، تعصب مذهبی نداشته است (جعفریان، 
 ورــجب سعد غیــد نه عــت آمــسعدیا غیرت     نگرند    یـ. سختم آید که به هر دیده تو را م٩

)۴۰۴: ۱۳۸۴(سعدی،   
 .۴۴۵-۱/۴۴۴: ۱۳۷۱برای توضیح درباره این بیت، نک.: سعدی، 

 تـت و راســـدام اســـپ کـــندانستمی چ     است     ـــت روزه خــطفلی درم رغبـــ. ب١٠
... 
 گویــچه داری بـــر آنــــح و ذکــز تسبی      وی     شرفق بـــــها را ز متــــر دســــدگ

 ام خدایـــمش به نـــن است و ختـــهمی      ح پای      ــد از آن مســـح سر بعــــدگر مس
 ی بگویــچه دانـــر آنـــح و ذکـــز تسبی   ها تا به مرفق بشوی         تــــر دســــ. دگ١١
 دایـام خـــمش به نــن است و ختـــهمی        ای    ــح سر، بعد از آن غسل پـــر مســـدگ

)۲۸۷: ۱۳۸۴؛ همو، ۱۵۴: ۱۳۵۹(سعدی،   
 لیـطفی مولای ما الا عـعد از مصــنیست ب  ترسی بگو        . سعدیا شرمی بدار آخر چه می١٢
 جلیـــــد منــــکلش را کنـــگر مشـــم  لی        ــــش عــرد پیـــکلی بـــی مشـ. کس١٣

)۲۶۲: ۱۳۸۴(سعدی،   
ــوم؛ . در مجالس پنج١٤ ــیدند: بم عرفت ربک؟ قال: «گانه: مجلس سـ از امیرالمؤمنین علی (رض) پرسـ

عرفتُ ربّی بربّی، او را بدو شناختم و دانستم که اگر نه بدو شناختمی، هرگز به سرادقات مجد و معرفت 
 ).۸۵۰: ۱۳۸۴(سعدی، » او راه نیافتمی

ــاله  ١٥ ــید عبدالرحیم خلخالی، در رس ــتایش علی و  . س در باب مذهب حافظ توقف کرده و نه س
فرمایان وقت و اهالی بودن وی، و نه تابع ســـنت و جماعت بودن فرمانامامیاولاد او را دلیل تشـــیع و دوازده

ــنی ــت (نک.: خلخفارس را دلیل س ــته اس ). درباره براعت حافظ در نظم ۷۰-۶۹: ۱۳۶۶الی، بودن حافظ دانس
ــعار، براون در کتاب  ــاره   اش ــفه حافظ در شــب قدر در بقعه باباکوهی اش ــتان مکاش به داس

کند، که در آن مکاشـفه او را توفیق زیارت امام علی (ع) حاصل شد و امام به او غذایی رباّنی عنایت کرد و  می
 ).۳۶۷-۳/۳۶۶: ۲۵۳۷عر و نعمت علم لدنی نصیبش شد (نک.: براون، از آن پس موهبت ش

 ).۴۰۴-۱/۴۰۲: ۲۵۳۶منصور دانسته است (نک.: غنی، . غنی، شعر را مدح شاه١٦
). اما در ۳/۱۸۶۷: ۱۳۶۶شـود (نک.: سـودی بسنوی،   . در شـرح سـودی نیز این بیت دیده می  ١٧

 ).۵۳۷-۵۳۶: ۱۳۸۹مده است (نک.: حافظ، گو، بیت مذکور نیا، تصحیح سید محمد راست
کند، زیرا عشق حال او است و سراید و ادا می. منصـور حلاج بر سر دار این نکته عشق را خوب می ١٨

چون احوال و اوصـاف عشـق را عاشقان دانند و شافعی از عشق خبر ندارد و عشق حال او نیست، پس   
  ).۱۷۵۸- ۳/۱۷۵۷: ۱۳۶۶نپرسید (سودی،  این [لطایف عرفانی و مسائل عاشقانه] را از شافعی
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که سودی آن را برگرفته و تضمین از قطعه یزید » الا یا ایها الساقی ادر کأساً و ناولها«. درباره مصرع ١٩
بن معاویه پنداشته و با آوردن دو قطعه از اهلی شیرازی و کاتبی نشابوری به اعتراض بعضی از شعرا به 

تصریح کرده  )، علامه قزوینی در تعلیقات ۲-۱/۱: ۱۳۶۶حافظ اشـاره کرده (نک.: سـودی،   
ــوب به یزید   ــانی از این بیت عربی منس ــدها اثر ادبی و تاریخی نش که پس از تتبع و فحص بلیغ در ص
نیافته، و در نهایت معتقد است حکایت راجع به شعر یزید را، بعضی از متعصبان و فقهای اهل ظاهر در 

ــأن او جعل  تحذیر مردم از مطالعه بلاد عثمانی برای  و توهین او در انظار عامه و تقلیل شـ
 ).۴۶۳-۴۵۷: ۱۳۶۸اند (نک.: تعلیقات قزوینی در: حافظ، کرده
آمده اســت (نک.: » خاندان عشــق«، »خاندان به صــدق«های کهن، به جای نوشــته. در بیشــتر دســت٢٠

 ).۳۳۲: ۱۳۸۹گو، در: حافظ، راست
 . یا بیت٢١

 هان جز تشنگان کربلاــدیده در جـــس نـــک       کشد    آنچه جان عاشقان از دست هجرت می
)۲/۱۰۰۲: ۱۳۶۲؛ حافظ، ۱۱۶: ۱۳۶۶(سودی بسنوی،   

 گونه روایت شده است: کس ندید اندر جهان جز عاشقان کربلاالبته در ضبط خانلری مصرع دوم این
ان به ائمه (ع) و بزرگان شـیعه و سادات و تعمیر بقاع متبرک  خ. برای توجه ایلخانان، از جمله غازان٢٢

؛ ۲۵۸-۲۳۴: ۱۳۵۸؛ درباره تشــیع در دوره ایلخانان نک.: مرتضــوی، ۳/۱۴۶: ۱۳۷۸علویان نک.: صــفا، 
-۲۲۹: ۱۳۸۲خان با شیعیان نک.: بیانی، درباره سـلطان محمد خدابنده و تشـیع او، و حسن نیت غازان  

 ؛۲۳۱-۲۲۰: ۱۳۵۸و مرتضوی،  ۲۴۳
 .۳۲۷-۳۳۲: ۱۳۸۹. درباره اولجایتو و مذهب شیعه نک.: اقبال آشتیانی، ٢٣
). ۹۱۵-۹۱۳: بخش دوم، ۱۳۹۶الدین حسن تمغاچی از وزرای شاه شیخ ابواسحاق (خرمشاهی، . قوام٢٤

الدین محمد بن علی صاحب عیار، از مشاهیر دولت آل گروهی از شارحان حافظ، حاجی قوام را با قوام
 ).۴۹۲اند (نک.: همان: بخش اول، باه کردهمظفر، اشت

 دــــگرییـــــربلا بــــه کــر کشتـــب         ریید    ــــــزا بگـــــن عــــوم دریــــ. ای ق٢٥
)۱۷۷-۱/۱۷۶: ۱۳۴۱(سیف فرغانی،   

 در خلافت سکه دولت به نام حیدر است       ام حیدر است      ـولت به نــ. در امامت خطبه ص٢٦
؛ درباره تأثیر ۱۰۷۵-۱۰۷۳: ۱۳۷۸أثر حافظ از خواجو و معاشـرت حافظ با وی نک.: صفا،  . درباره ت٢٧

 .۱۰۷۸-۳/۱۰۷۷(بخش سوم):  ۱۳۷۸اشعار سلمان در حافظ، نک.: صفا، 
-۱۰۱: ۱۳۶۹طالب (ع) (نک.: خواجو کرمانی، های دیگر: در منقبت مولای متقیان علی بن ابی. نمونه٢٨

) که شامل مدح امام حسن (ع) و امام حسین (ع) ۱۳۲- ۱۲۸(همان:  )؛ در مناقب خلفای راشـدین ۱۰۵
الانبیاء و مناقب بند در نعت سلطان)؛ ترکیب۱۳۵-۱۳۳بند در منقبت امام علی (ع) (صنیز هست؛ ترکیب

 ).۶۱۹-۶۱۴ائمه اثناعشر (همان: 
ــاری در: خواجو کرمانی، ٢٩ ــبات خواجو و حافظ (نک.: خوانسـ ؛ مقدمه ۵۵-۴۷: ۱۳۶۹. درباره مناسـ

  مصحح).
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